
 



 
 

 لیف ادبی أادبی با ت  نسبت ترجمهٔ 
 گو با حسن میرعابدینیو در گفت

کنید هاست در زمینۀ داستان ایرانی پژوهش میآقای میرعابدینی، جنابعالی سال  فر:خزاعی
با ترجمه آغاز شد و  و در این زمینه صاحب ایرانی در شکل جدید آن  نظر هستید. داستان 

گره  هب ترجمه  با  با شما  ناچار سرنوشتش  که  آمد  پیش  فرصتی  که  خوشحالم  بسیار  خورد. 
های زیادی است که ناگفته مانده. ولی  تردید حرف گو کنیم. بیوبتوانیم در این زمینه گفت

کنم. اما بعد، بفرمائید گو موافقت کردید بسیار تشکر میوقبل از هرچیز از اینکه با این گفت
 قان شما چه کسانی بودند؟ ران پرداختید؟ مشوّ چطور شد که به پژوهش دربارۀ داستان در ای

شده گرایش  موقع کمترشناختهجذاب ولی آنموضوع  الاتی در ذهن داشتید که به این  ؤچه سو  
 پیدا کردید؟ 

گفت   میرعابدینی: این  انجام  برای  جنابعالی  از  هم  می وبنده  تشکر  بتوانم  کنم.  گو  شاید 
دوم فروشیِ  احمد شاملو، در یک مغازۀ دستِ کتاب هفتۀ   گذشتۀهای تاریخ دستیابی به شماره 

شمار آورم.  اواخر دهۀ چهل، را عاملی برای تحول دیدگاه نوجوانی از جنوب شهر تهران، به 
عمدۀ   هفته بخش  داستان   کتاب  چاپ  ترجمه وقف  ایرانی  های  نویسندگان  آثار  گاه  و  شده 

نیمه می  از  واقع،  در  داستشد.  دبیرستان،  دورۀ  دریچه ان های  من  برای  به  خوانی  رو  ای 
برانگیختن تخیل    ،های زندگی متعارف بود. هنرِ داستان تر از محدودیت اندازی گسترده چشم

دادن به شکل دیگری از زندگی است.  خواننده برای ایجاد تردید در شیوۀ گذران مألوف، و توجه 
به داستان  یادگیری هم  کمبود تجربۀ زیستی را جبران  رود و تا حدی  شمار می خواندن نوعی 

ورزی است. یعنی، ممکن  کند. ادبیات اگر موجد تغییری باشد از طریق برانگیختن خیالمی 
ها، به این  است خوانندۀ داستان ضمن مقایسۀ زندگی خود با شیوۀ زیستِ تصویرشده در رمان 
ای زندگی  درک برسد که زندگی جاری در جامعۀ خودش چندان مناسب نیست؛ درنتیجه، رؤی 

 به سبک دیگری را در سر بپروراند. 
 ترین نویسندگان ایرانی نگاری رسیدم، آثار مهم وقتی به مرحلۀ تحصیل در رشتۀ روزنامه

روزنامۀ به  (وابسته  اجتماعی  ارتباطات  علوم  دانشکدۀ  در  بودم.  خوانده  دکتر    کیهانِ   را 
کسانی مانند    —  تجربۀ اجتماعی مند از دانش علمی و  زاده)، استادانی داشتیم بهره مصباح
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کاظم معتمدنژاد، حمید نطقی، عبدالحمید ابوالحمد، صدرالدین الهی، محمدامین کاردان،  
دکتر الهی، مسئول گروه ژورنالیسم، معتقد بود دانشجوی    ....  رضا مرزبان، حسن انوری و

هایی که  درس نگاری باید ضمن آموزش علمی، در کارِ عملی نیز ورزیده شود. برای  روزنامه
دو یادداشت کوتاه و بلند بنویسیم. استاد برای درس  ای یکی با ایشان داشتیم ملزم بودیم هفته 

پور را تعیین  اثر یحیی آرین  از صبا تا نیماچهار واحدیِ «ادبیات معاصر» کتاب دو جلدیِ  
هایی داد که یکی از آنها دربارۀ فعالیت ژورنالیستیِ دهخدا و شور و  کرد. خودش نیز جزوه 

گردآوریِ   برای  وی  حِکمشوق  و  مثال 
َ
نیز    ا گلشیری  هوشنگ  و  کدکنی  شفیعی  دکتر  بود. 

جلساتی دربارۀ شعر و داستانِ معاصر برگزار کردند. سخنرانی دکتر شفیعی مایۀ اصلیِ کتاب  
 او شد.  ادوار شعر فارسیِ 

 دکتر الهی 
ّ

ف به  ، پیروِ باوری که به ضرورت کار عملیِ دانشجویان داشت، خود را موظ
دانست. از تجربۀ خودم برایتان بگویم. روزی مرا به دفترش صدا زد و  کاریابی برای آنان می 

کار    رستاخیز  ام. گفتم: استاد من باکار پیدا کرده   رستاخیزگفت: برایت در تحریریۀ روزنامۀ  
یری کرنمی 

ّ
د و گفت برو بیرون! چند هفتۀ بعد دوباره صدایم زد و این بار خواست با  کنم. تغ

بردار نبود، چند  نویس نیستم. اما استاد دست کار کنم. گفتم: من که ورزشی   کیهان ورزشی 
ت را پیدا کردم. شورای  

َ
روز بعد دوباره مرا به دفترش فراخواند و گفت: سرانجام، کار باب مِیل

نگاری نیاز دارد،  ای تهیه و تدوینِ سالنامۀ فرهنگی به دانشجوی روزنامه عالیِ فرهنگ و هنر بر
با   برو آنجا! که من و دوستی رفتیم و، تا موعد سربازی، آنجا کار کردیم. ریاست این مرکز 

های کار در آنجا، آشنایی با احمد میرعلایی بود که، در طبقۀ  الله صفا بود و از موهبت ذبیح 
کرد. در  را سردبیری و آمادۀ طبع و نشر می   فرهنگ و زندگی بخانه، مجلۀ  پائین و در کنار کتا

گرا و ترجمۀ آثار متعهدِ روسی بابِ روز بود، میرعلایی ما را که  ای که نقد ادبیِ اجتماعزمانه 
برای کار دانشجویی در آنجا بودیم، بیش از پیش متوجه اهمیت ادبیات مدرنیستیِ اثرآفرینانی 

 ادبیّتِ آثار داستانی، کرد. همچون  
ً
 بورخس، مارکز و گراهام گرین، و اصولا

پور کار بررسی ادبیات معاصر را در  ، دریافتم که آرین از صبا تا نیمابه هر روی، با خواندن  
اجتماعی است، محدود کرده و از بررسی کار  ، که برگشتگاهی در تحول فرهنگی ۱۳۰۰مقطع  

وکیفِ ادبیات نیم قرن بعد  جلوتر نیامده. درنتیجه، اطلاع مدوّنی از کمّ زاده  نیمایوشیج و جمال 
پور جرقه را زد، تصمیم گرفتم کار بررسی ادبیات داستانیِ معاصر را  از آن نداریم. کتاب آرین 

برسانم. جزوه  استادان دورۀ روزنامهبه سرانجامی  به  و  نوشتم  به  ای  گفتند  دادم.  ارائه  نگاری 
درس   کی عنوان   ن  ی کار  م یبد  اگر  اما  جد  ی خواهی ست  برای  یبا  ی بکن  یکار  را  خودت  د 
اساس  چندین  ی پژوهش  بر  نخست  کار،  پیشبرد  برای  که،  بود  چنین  کنی.  آماده  ساله 
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داستان ی کتابشناس از  فرهنگی  تنظینوها  آثار  یسان  دربارۀ  منظم  کار  آن،  براساس  و  کردم.  م 
بیست سالی   نویسی ایرانصدسال داستانهارجلدی  داستانی را پیش بردم. کار روی دورۀ چ 

نویسی ایران از  کردم داستان دادم، چون احساس می طول کشید. اما با اشتیاق آن را انجام می 
ویژه  ای رسیده که لازم است بررسی جامعی از آن انجام گیرد. به نظر کمّی و کیفی به مرحله 

بازنمایی  های پس از انقلاب و تغییر  آنکه در سال  آثار تحقیقی برای  دوران تاریخی، تألیف 
کردم و فکر می   دانستم؛های پیدایش و تکوین تاریخ ادبی معاصر را ضرورت زمانه می زمینه

  تا صاحبِ  و هر شاخۀ ادبیِ دیگر ادبیات داستانی 
ِ

 شود.جدی گرفته نمی  منضبط نشود تاریخ
ها بیابم: رمان، اقتضای ورود جامعه  پرسش با نوشتن این اثر، کوشیدم پاسخی برای این  

به «روزگار نو»، چگونه در نظام ادبیِ ایران برای خود جا باز کرده است؛ رمان فارسی جامعه  
گر ساخته است؛ و تقابل فردیّت مدرن با نظام مستقرِ اجتماعی  و مردم را به چه شکلی جلوه 

های مختلف را  تم اسلوب ادبیِ دوره خواسدر آن چگونه بازتاب یافته است. دیگر اینکه، می 
به گمانم،  دریابم و الگوها و طرح  های نهفتِ حیات ادبی را در معرض دید قرار دهم. زیرا 

طبقه  با  که  اینست  ادبی  مورخ  دوره وظیفۀ  آثار  جریان بندی  در  گوناگون  اصلی، های  های 
شده در  های نوشته داستان   های بنیادی را آشکار کند تا بتواند پیوند پنهان بین انبوه خصوصیت 

 گر سازد.هر دوره را جلوه 

گو این است که رابطۀ میان دو نظام ادبیات و ترجمه در ایران  و غرض از این گفت  فر:خزاعی
را بررسی کنیم. فرض بر این است که در فرهنگ ما ادبیات و ترجمه دو نظام مجزا هستند  

اشتراک یا تعامل ندارند و وضعیت یک نظام بر  ولی این به آن معنی نیست که با یکدیگر  
ثیرات متقابل مثبت یا منفی بر هم  أثیری ندارد. برعکس، این دو نظام ت أوضعیت نظام دیگر ت
لف متفاوت بوده  تهای مخثیرات بسته به شرایط فرهنگی جامعه در زمانأدارند، و شدت این ت

سی نظام دیگر کاری عقیم است.  است و درهرحال بررسی هر یک از این دو نظام بدون برر
می را  فرض  این  به سرچشمهٔ اگر  برگردیم  بدهید  اجازه  رابط  پذیرید  دوران ۀ  این  در  متقابل 
کردیم،    را آغاز  رمان  سال پیش ترجمهٔ   ۱۵۰رهه زمانی خاص در حدود  معاصر. ما در یک بُ 

و در دل یک  ژانری که در غرب در یک بستر فرهنگی متفاوت و بنا بر یک ضرورت اجتماعی  
عنوان یک ژانر ادبی شکل گرفته بود. ما این ژانر را به بستر فرهنگی طبقۀ اجتماعی خاص به

های بسیار در خاستگاه فرهنگی  با عنایت به تفاوت   .و اجتماعی و ادبی متفاوتی وارد کردیم
ایران،   و  غرب  فرهنگ  دو  در  رمان  ادبی  و  اجتماعی  ترجمهو  چگونه رمان  ایران  در  شده 

هایی رفتیم که در غرب  هایی شروع کردیم؟ آیا سراغ رمان«دریافت» شد؟ از چه نوع رمان
د بودند؟  هایی را ترجمه کردیم که متعلق به زمان خوآمدند یا رمانحساب میهکلاسیک ب
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قا رمان  برای  بودیم؟ چه گروهئچه کارکردی  رمانل  اجتماعی  ادبیت های  آیا  بودند؟  خوان 
کنندگی کردیم یا جنبه سرگرم رمان برای ما مهم بود و به رمان به چشم یک اثر ادبی نگاه می 

 رمان اهمیت بیشتری داشت؟  

چیرگیِ   میرعابدینی:  و  شرقی  استبداد  دیرپائیِ  سبب  به  شاید  ما،  فرهنگی  سنت  در 
ای و چندسخنی همچون نمایشنامه و رمان،  های ادبیِ مکالمه گوئیِ حاکمان، نوع سخنتک

نکرده  پیدا  رشد  چشمگامکان  تحولات  و  مشروطیت  بیداریِ  دورۀ  از  و  اند.  اجتماع  در  یر 
ای سنّتی، رمان ایرانی پدید آمد های تجدد اروپا بر پیکر جامعه فرهنگ، بر اثر برخورد جلوه 

داستانیِ   ادبیات  یکی  دارد:  عمده  خاستگاه  دو  که 
  و    عیارِ سمک هایی همچون  کلاسیک ایران، رمانس 

نویسی  ، و ژانرهای سفرنامه امیرارسلانو    نامهداراب 
رساله  و  و  رمان نویسی.  و  دیگر،  تاریخی  های 

ترجمه  چنان عاشقانۀ  بیگانه.  ادبیات  از  که  شده 
تطبیقی، می  ادبیات  تحقیقات  در  امروزه  دانید، 

نتیجۀ    
ً
صرفا شرقی،  کشورهای  در  رمان  پیدایش 

رمان  نمی ترجمۀ  پنداشته  غربی  بلکه  های  شود، 
هر   در  (مدرنیته)  تجدد  تاریخیِ  تجربۀ  با  مرتبط 

نظر   در  ژانر  می کشور  یک  رمان  اینکه  با  آید. 
با جایگاه  جهانی  ست، کشورهای مختلف متناسب 

یافته  دست  آن  به  مدرنیته،  در  به  خود  بسته  و،  اند. 
گیریِ نهادهای مدرن در آن کشورها، سیر  روند شکل 

 پیدایش رمان تند یا کند شده است. 
دبی و نثر فارسی آمادگی  فرهنگی، سنت ا در ایران نیز، هنگامی که بر اثر تحولات تاریخی 

لازم را برای پیدایش ژانرهای تازۀ نمایشنامه و رمان یافتند، پیوند شاخۀ نورسیدۀ رمان بر تنۀ  
تا    ۱۲۸۰های  صورت نبردی پیچیده بین کهنه و نو انجام گرفت. مترجمان سال نظام ادبی به 

تمهیداتی   ۱۳۰۰ ایرانی  ادبیات  و  فرهنگ  به  رمان  واردکردن  برای  مثل    شمسی،  اندیشیدند 
شده یا  های ترجمه اقتباس یا تلخیص متن به جای ترجمۀ دقیق آن یا نوشتن مقدمه بر رمان 

محاوره  زبان  خلاقانۀ  مَثل کاربرد  با  کنایه ای  و  عبداللطیف  ،  هایشها  میرزا  که  کاری  مانند 
ش) و میرزا حبیب ۱۲۲۳ق/۱۲۶۱از عربی به زبان فارسی (   هزارویک شب طسوجی در ترجمۀ  

کوشیدم پاسخی برای این 
ها بیابم: رمان، اقتضای پرسش

اورود جامعه به «روز نو»،  رگ
ن برای چگ ونه در نظام ادبیِ ایرا

خود جا باز کرده است؛ رمان 
فارسی جامعه و مردم را به چه 

گر ساخته است؛ و شکلی جلوه 
تقابل فردیّت مدرن با نظام 

مستقرِ اجتماعی در آن چگونه 
 بازتاب یافته است.
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ش) در پیش گرفتند؛  ۱۲۸۳ق/  ۱۳۲۳(  سرگذشت حاجی بابابی اصفهانی اصفهانی در ترجمۀ  
چنان در کار خود موفق شدند که این دو اثر را همچون آثاری تألیفی از آنِ گنجینۀ ادبیات  و آن 

خانلری اقتباسِ میرزاحبیب را از آثار مهم نثر  که استادانی همچون پرویز  ایرانی ساختند. چنان 
ساژ،    ژیل بلاس فارسیِ معاصر قلمداد کردند. در واقع، میرزاحبیب با این اثر و ترجمۀ  

ُ
اثر ل

آید. چنان که  شمار می نویسیِ معاصر به زاده، از مبدعانِ زبان داستان همچون دهخدا و جمال 
تر بر  مقدمه  نوشتن  با  مترجمان  از  برخی  را  جمۀ خود،  گفتم،  تازۀ رمان  ادبیِ  نوع  کوشیدند 

 اند.ها به لحاظ تاریخ نقد ادبی ایران واجد اهمیت تعریف و تبیین کنند. این مقدمه
میانجی رمان   واسطۀ  به  نیز  ایرانی  خواستار  نویسان  ادبی،  سنت  با  تعامل  ضمن  هایی، 

آن   در  این نوآوری  از  رمان شدند.  نخستین  فارسی  رو،  ادبیِ  های  نظام  با  استوارتری  پیوند 
در   که  تأثیری  است:  آشکارتر  آنها  بر  فارسی  اندرزیِ  شعر  سنت  تأثیر  و  دارند  کلاسیک 

شیوه به  روا کارگیریِ  داستان یهای  توصیف یِ  در  همچنین  کهن،  عاشقانۀ  و  عیاری  های  های 
بین کهنه و نو،    شود. در جدال پیچیدهٔ پردازیِ آنها نیز دیده می نویسان و شیوۀ شخصیت رمان 

کریمی  احمد  قول  به به  نظامی حکاک،  به  ادبی  و دلالت  معنا  از یک  انتقال  دورۀ  که  تدریج 
 جدید ویژگی ها کمتر و کمتر می شود، آن وابستگی دیگر، انجام می 

ِ
های شود تا جایی که نوع

 .خاص خود را بیابد
چاپ  می  صنعت  ورود  درنتیجه:  و  فرنگ،  به  محصل  اعزام  از  پیدایش  توان  که  ایران  به 

عنوان  گیریِ نظام آموزشی جدید به روزنامه و چاپ کتاب را به همراه داشت ، ترجمه، و شکل 
بنا به   به میهن،  بازگشت  نام برد. محصلان اعزامی در  عوامل مؤثر در پیدایش رمان فارسی 

عباس ضرورت  دورۀ  اصلاحگرایانۀ  نظامی های  و  فنی  متون  ترجمۀ  کار  به  دست  و    میرزا، 
شاه، پس از تشکیل «دارالطباعه و دارالترجمۀ همایونی»،  تاریخی شدند. در دورۀ ناصرالدین

ای ماهانه  ترجمه نظم و سرعت بیشتری یافت و رمان را نیز شامل شد. گروهی مترجم حرفه
گردانند. این  های باب طبع شاه و درباریان را برای آنان به فارسی برگرفتند تا رمان حقوق می 

می  انتخاب  را  آثاری   
ً
معمولا فرهنگی مترجمان  با فضای  که  مخاطبان  کردند   

ِ
طبع و  سیاسی 

جای تاریخ  ها را به عنوان رمان یا رمان های تاریخی را به تناسب داشته باشد. آنان گاهی کتاب
  های تاریخیِ مبتنی بر انتقاد از دربار شاهان فرانسه، باکردند. در مواردی هم، رمان ترجمه می 

هایی در  یافتند. در عوض، رمان شدند و امکان چاپ نمی واکنش دستگاه سانسور مواجه می 
شدند. شاید وصف عیش و نوش و هوسرانی اشراف، از دروازۀ قانونِ دستگاه سانسور رد می 

ش) را نخستین  ۱۲۶۱ق/  ۱۳۰۰الدوله (خان امیناثر کنتس دو سگور/ میرزاعلی   حماریه بتوان  
ارمان ترجمه به شدۀ  در دهۀ  روپایی  آورد.  روند  ۱۲۸۰-۱۲۷۰ق/  ۱۳۲۰  -۱۳۱۰شمار  ش، 
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های تخیلی مانند  های تاریخیِ الکساندر دوما به قلم محمدطاهر میرزا، سفرنامه ترجمۀ رمان 
نان دویل سرعت  های عاشقانۀ احساساتی، و قصه آثاری از ژول ورن، داستان 

ُ
های پلیسیِ ک

رمان  ترجمۀ  مانند  گرفت.  به صورت نسخهنیمه   کیشوت دُن های کلاسیک  یا  ماند  های  کاره 
خطی باقی ماند. در واقع، مترجمان شناختی پیشرو و توجه چندانی به ارزش ادبیِ آثاری که  

آنان رمان برمی  یا ارائۀ اطلاعات تاریخی  ها را برای سرگرم گزیدند نداشتند.  کردن مخاطبان 
برای ایرانیانِ مشتاقِ دانستن دربارۀ آنها)، یا برای  هایی عجیب  دربارۀ کشورهای اروپایی (مکان 

صورت آزاد ترجمه یا اقتباس  به   ، بوسۀ عذرامثل ترجمۀ  ،  نقد استبداد و هشداردادن به سلطان 
به می  به ترجمه طوری کردند.  آدمیت، گاه  فریدون  قول  به  ایران  که،  دربارۀ اوضاع  ها مطالبی 

 نداشت!    شد که ربطی به موضوع داستان افزوده می 
از نظر زیباشناختی، دگرگونی  ، که  ترجمۀ آثار فرنگی اثر مهمی بر تحول فرهنگیِ ایران نهاد

ساده  آمادهو  و  زبان  رمان کردن  برای  آن  زندگی  سازیِ  از  تازه  مباحث  به  پرداختن  و  نویسی، 
در روزگار  معاصر، قابل توجه است. همچنین، بر روند تکوین ادبیات جدید ایران اثر نهاد زیرا  

ژانرهای تازۀ رمان و نمایشنامه را در  ،  های ادبیِ پیشین برای تبیین مسائل پیشِ روناکارائیِ شیوه 
 منظر دیدِ اثرآفرینان ایرانی گذارد. 

اما همچنان که گفتم، ترجمه تنها عامل پیدایش رمان فارسی نیست. پیدایشِ رمان ایرانی،  
هایی از دنیایی رو به زوال است، هم  هم حاوی نشانه فرهنگی دارد:  ریشه در بحرانی اجتماعی 

 فاصلِ داستان 
ّ

پاسخی است به وضعیتی جدید؛ نتیجۀ آن، پیدایش متونی بینابینی است در حد
کهن فارسی و رمان اروپایی. نخستین اثرآفرینان ایرانی، مثل محمدباقر میرزا خسروی که به  

های پردازان اروپ» بنویسد، بر الگوی رمان صه های قطورِ رمان را «به   شمس و طغرا فکر افتاد  
گوییِ کهن فارسی هم ملکۀ ذهن آنان بود. به همین  نوشتند اما صناعت قصه شده می ترجمه

زنیم، باید ضمنِ در نظر آوردنِ پیوند آن با ادبیات ترجمه  جهت وقتی از رمان فارسی حرف می 
سرزمین بخوانیم. زیرا نویسندگان آنها، در راهِ تلفیق  شدۀ این  مثابه نوع ادبیِ بومی شده، آن را به 

پردازند که ریشه در ادبیات های بومی با گونۀ جهانیِ رمان، به طرح اصولی اخلاقی می سنت 
درمی  نقالی  سنّت  با  را  غربی   

ِ
نوع رمانِ  اینکه  یا  و  دارد؛  کلاسیک  از  تعلیمیِ  هم  آمیزند. 

الِ ضمنی» با شدت  این
ّ

های لای صفحات رمان هایی از لابه و ضعف روست که صدای «نق
مانند   ایرانی  می   کلیدر معاصر  گوش  به  «نویسندۀ  نیز  با  قیاس  در  را  ضمنی»  ال 

ّ
«نق رسد. 

برم. او هنگام بحث دربارۀ تزِ «مرگ  به کار می   Wane Boothث  ضمنیِ» مورد نظرِ وین بو
ا در وجود نویسندۀ  گوید: منظور از مؤلف همان «نویسندۀ ضمنی» است، زیرمؤلف»، می 
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واقعی که تردیدی نیست. «نویسندۀ ضمنی» به نمایندگی از آفرینندۀ واقعیِ خود، در داستان  
 سازد.  ست که نویسندۀ واقعی برای خود می یابد. در واقع، او نقابی حضور می 

ال گوئیِ  دار در ادبیات کهن ایرانی، با شیوۀ قصه به هر روی، پیوند سفرنامه، ژانر ریشه 
ّ

ها  نق
های اروپائیِ محصور در  پذیری از رمان ها، و رنگ نامههای سیاسی و خواب همچنین رساله 

 دههٔ   های آن درترین نمونه وپیرنگ، سازندۀ رمانِ نوظهور عصر مشروطه است که مهم طرح 
 شمسی به چاپ رسید.۱۲۸۰

تاآنجاکه    چندانی نشده.در مورد اثرپذیری شعر نوگرای فارسی از ترجمه تحقیق    فر:خزاعی
می کردهمن  منتشر  مبسوطی  تحقیق  مورد  این  در  کدکنی  شفیعی  دکتر  فقط  و  دانم  اند 

زبان و مضمون و ایماژ نشان   شعر نوگرای فارسی از ترجمه را در حوزهٔ   ثیرپذیری گستردهٔ أت
مضمون و    زبان و  شده در حوزهٔ های ترجمهاند. درمورد اثرپذیری داستان ایرانی از رمان داده 

های  ثیر رمان ألیف شد تأهایی که به فارسی تاولین رمان توان گفت؟ حداقل در  ساخت چه می
 ای در مضمون، یا ساخت یا زبان آنها چگونه بوده است؟ ترجمه

فرهنگیِ شده، متناسب با فضای اجتماعی رمان ایرانی از آثار ترجمه   اثرپذیریِ   میرعابدینی:
می  متفاوت  شکلی  دوره،  مراغه هر  مثل  مشروطه  دورۀ  رمان  پدیدآورندگان   

ً
مثلا و  یابد.  ای 

با عطفِ توجه به جنبۀ تخیلیِ   طالبوف و میرزاحبیب، 
فرمی ،  نوشتندرمان، آثار خود را به فرم سفرنامۀ تخیلی  

نوشته  روزگارِ  وزیدن  درخورِ  با  گویی،  آثار.  آن  شدن 
  

ِ
نج

ُ
ک از  آثار  این  منوّرالفکرِ  شخصیت  تغییر،  بادهای 

به  چونان  عزلت  و  بگردد  جامعه  عرصۀ  در  تا  آمده  در 
و  دهمشاه ببیند  را  چیز  همه  تیزبین  با  چه  هراز  گری 

یک  کند.  خِردوَرزی و نواندیشی در تضاد است انتقاد  
) بعد  شکست    ، ش)۱۲۹۰دهه  از  ناشی  یأسِ  اثرِ  بر 

اول   جهانی  جنگ  تبعات  مشروطه،  انقلاب 
و  (دست  آشفتگی  ایران،  به  انگلستان  و  روسیه  اندازیِ 
، گران کومت لیاقتی و فساد ح زدگیِ جامعه)، بی قحطی 

ترین گونۀ ادبی رخ نمود تا  عنوان مطرح رمان تاریخی به 
های  هایی تاریخی بپردازد که در دوره به تجلیل از چهره 

اند. هرچند وضع جامعه به  خطیر «منجیِ» ایران شده

ترجمه تنها عامل پیدایش 
رمان فارسی نیست. پیدایشِ 

نی  نی، ریشه در بحرا رمان ایرا
فرهنگی دارد: هم اجتماعی

هایی از دنیایی رو حاوی نشانه
م پاسخی به زوال است، ه

است به وضعیتی جدید؛ 
نتیجۀ آن، پیدایش متونی 

 فاصلِ 
ّ

بینابینی است در حد
داستان کهن فارسی و رمان 

پایی.  ارو
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جوئیِ علل پدیدآمدن رمان تاریخی،  جو در وقایع تاریخی دامن زده بود، در پی وانگیزۀ جست 
 کم گرفت.ترجمۀ آثار الکساندر دوما و جُرجی زیدان را نباید دستِ نقش 

ها برای استقرار دولت متمرکز مدرن،  گرفتنِ سردارسپه و تلاش زمانیِ قدرت منتقدان در هم 
ای از  کاظمی، نشانه اثر مشفق   تهران مخوف با انتشار نخستین رمان توصیفگرِ زندگی شهری،  

  ۱۳۲۰، که تا  اند. این نوع رمان ای ورود به «روزگارِ نو» دیدهضرورت تاریخیِ جامعۀ ایرانی بر
احساساتی به معایب اجتماعی و وضع زنان داشتند. و، بیش  رونق داشت، رویکردی انتقادی 

احساسیِ فرانسوی بریده و دوخته  های عشقی گرایانه به جامعه، به الگوی رمان از توجه واقع 
 اندرزی و زبان شعر کلاسیک فارسی.ت تعلیمی از سنّ گیری لبته با بهره ، اشده بودند
  یِ یشناسی اجتماعیِ چیره بر هر دوره و افق معناشده، با توجه به روان های ترجمه داستان 

اند. پیش روی روشنفکران، بر سبک ادبیِ مؤلفان و نحوۀ رویکرد آنان به واقعیت اثر گذاشته 
ایم. هر چه  نویسندگان هنرمندتری را الگو قرار داده ایم، آثار  البته هر چه در زمان پیش رفته 
های تازۀ ادبی بیشتر شده، آنان با خودآگاهیِ بیشتری داستان  دانش نویسندگان ما از صناعت 

 اگر در سال تری توجه کرده اند و به کار نویسندگان خلاقنوشته 
ً
  ۱۳۲۰های منتهی به اند. مثلا

برب شکوهِ  برای  نوستالژیک  حسرت  عاشقانه (دورۀ  ادبیات  باستان)،  ایرانِ  احساساتیِ ادرفتۀ 
می  تعیین  را  ایرانی  رمان  سوی  و  سمت  دهۀ  اروپا  در  و  رواج    ۱۳۳۰تا۱۳۲۰کرد  (دورۀ 

روسی، سال سوسیالیستیِ  رئالیسم  چپگرایانه)  تحزبِ  و  پنجاهِ  ژورنالیسم  و  چهل  دهۀ  های 
 در آثار    نویسی و از جمله مطرح شدن های رمان شمسی دورۀ تنوع شیوه 

ً
رمان نوِ فرانسه (عمدتا

نویسندگان  جُنگ اصفهاننویسندگان   آثار  با رونق ترجمۀ  مریکای لاتین، رئالیسم  آ) بود و، 
از آنچه در  بود بیانگر حیرت نویسنده که  نویسیِ دهۀ شصتِ ایران نقش نهادجادوئی بر رمان 

   پیوست. می وقوع به عرصۀ جامعه  
داستان  و  تاریخ کوتاه  رمان  پدیدۀ  یایرانی  امری  نه  و  است  براک مندی  همیشه    ی بار 

شمسی تا حال، تغییراتی را از    ١٣٠٠شده؛ حاصل تلاش نویسندگان متعدد است و از  تعریف 
های گوناگون روایی را آزموده است. هر نویسندۀ نوآور، از نظر انتخاب  سر گذرانده و شیوه 

به موضوع  شیوۀ  یا  تازه  به  ت صناع  ی کارگیرهای  و  افزوده  آن  به  چیزی  نگارش،  مدرن  های 
نوآوری  این  از  بخشی  است.  برده  پیش  را  آن  گام  یک  تأثیرپذیریِ اصطلاح  حاصل  ها 

 نویسندگان از ادبیات جهانی بوده است.
مترجمان کشورهای پیرامونی، در برقراریِ ارتباط بین ادبیات بومی با ادبیات جهانی نقش  

ا ترجمۀ آثار نویسندگان برجستۀ جهان، موجب تحولی عمیق در  کنند. زیرا بمهمی ایفا می 
شوند. ممکن است نویسندگان نقاط مختلف جهان  فضای ادبی در حال رشد کشور خود می 
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به سبک  یا  را اختیار کنند  بااینمضامین جهانشمولی  بنویسند.  نمی هایی همانند  توان  حال، 
تأثیرپذیری هست چه در کار نویسندگانی که آثار  منکر نقش مترجمان زبده در این امر شد.  

صادق هدایت یا تأثیر   بوف کورِ الیستی بر  ئمثل تأثیر آثار سورر ،  خوانندرا به زبان اصلی می 
های بزرگ علوی؛ و چه در کار نویسندگانی که به واسطۀ  های آرتور شنیتسلر بر نوشته داستان 

ها فقط از طریق ترجمۀ آثار نیست. بته تأثیرپذیری گیرند. المترجمان با ادبیات جهان ارتباط می 
نکتۀ قابل ذکر دربارۀ ادبیات امروز ایران، توجه به نقش نویسندگان ایرانیِ مهاجر به کشورهای  

خلق آثار  است.  جهان  با  پیشرفتۀ  آنها  آشنائیِ  سبب  به  نیز،  آنان  از  معدودی  توسط  شده 
ای انتقال تجربیات صناعیِ مدرن به نویسندگان  های آثار ادبیِ کشور میزبان، عاملی برصناعت 
 آید. شمار می بومی به 

  سال گذشته تغییر کرده.   ۱۵۰داستان ایرانی در طول  امین  زبان و مضبدیهی است  فر:  خزاعی
بآیا برای این تغییر زبان و مضمون می  آیا  تدریج به سوی  هتوان سیری کلی مشخص کرد؟ 

 مفهوم «رمان ایرانی» معنی دارد؟ وقتی صحبت از «رمان  «رمان ایرانی» پیش رفته
ً
ایم؟ اصلا

 ایرانی است؟ ایرانی» می
ً
 کنیم، در این رمان چه چیزی مشخصا

داستان میرعابدینی:   پیدایش  از  که  صدسالی  از  بیش  در  می بله.  ایران  گذرد، نویسی 
 انتخاب  های گوناگون تجربه کرده اند، در زمینه نویسندگانی که نوآوران زمانۀ خود بوده 

ِ
اند و نوع

تر و توأم با  ای پنهان ۀ روایت آنان تغییر کرده است. و اثرپذیری از آثار ترجمه مضمون و شیو
های نما که اثر داستان های خامِ متفاوت البته کم نیست میزان نوگرایی ؛  ظرافت بیشتر شده است 

سبک ترجمه است!  محسوس  آنها  بر  درای  فردی  می سلوب ا  های  دوره  ادبیِ  و  های  گنجند 
به  جویی تازه  می ها  گذاشته  این  اشتراک  در  البته  شود. 

سانسورهای  انواع  مانند  عواملی  تأثیر  و    سیر،  درونی 
 
ّ

مخل که  را،  دور  رمان  رشد بیرونی  نظر  از  نباید  اند، 
ای که نویسندگان هر  هرحال، با توجه به وظیفه به   داشت.

قائل  ادبیات  برای  می دوره  برای  ویژگی   توان اند،  را  هایی 
در کتاب های  ورده آفر کرد.  تعریف  آنان  مثل  ادبیِ  هایی 

داستان ایرانصدسال  ادبیاتو    نویسی  داستانی    تاریخ 
های  ام. دوره ها کوشیده های دوره در بازنمائیِ ویژگی   ایران

گذارند. اند و بر هم اثر می فرهنگی به هم وابسته تاریخی 
فعال  ادبی  گرایش  چند  دوره  هر  جنبه   انددر  های که 
های دهند. گرایش متفاوت حرکت فرهنگی را بازتاب می 

رمان، هر چند یک نوع 
ی یژگ ها و ادبیِ جهانی، با و

 از، اصول خاص خود است
تساهل برخوردار  آن مایهٔ 

است که در هر کشور رنگ 
فرهنگ و سنت روائیِ آنجا 

 .بگیرد را به خود 
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کنند و در هر گرایش با طیفی از نویسندگان در سطوح مختلف  متضاد جنبِ یکدیگر رشد می 
 در نخستین پیدایش حرکت رمان فارسی، اثری همچون  رو می خلاقیت روبه 

ً
بوف  شویم. مثلا

منتشر می   کور به نیز  نوشته شود که،  روال کلیِ  به جنبۀ زیباشناختی  هخلاف  ای دوره، توجه 
 انتخاب مضمون رمان در آن محسوس است. تفاوت دوره 

ِ
ها و تغییر نحوۀ  های ادبی در نوع

یابد. تغییر نحوۀ دیدن/  ها به هستی و امور اجتماع، نمود می نگاهِ نویسندگانِ بهترین داستان 
 سازد.را آشکار می  وض شدن شرایط زندگی، تفاوت نسلی رویکرد، ناشی از ع 
گیریِ رمان ایرانی ادامه دارد. زیرا رمان، هر چند یک  ادبی در جهت شکل حرکت فرهنگی 

تساهل هم برخوردار است    از آن مایهٔ   ، ها و اصول خاص خود است نوع ادبیِ جهانی، با ویژگی 
به خود   را  آنجا  روائیِ  فرهنگ و سنت  نویسندگان  که در هر کشور رنگ  به  و  کشور  بگیرد؛ 

های  های فردیِ خود را اجرا کنند. رمانِ هر کجا خصوصیت میزبان امکان دهد که خلاقیت 
ها و رویکرد آنها در تبیین واقعیت،  فردِ ملت های منحصربهمشترکی دارد، اما به سبب ویژگی 
پذیر است: هم از این روست که به  های ملیِ آن نیز توجیه پرداختن به رمان بر اساس ریشه 

هایی مانند «رمان آمریکای لاتین» یا «رمان نوِ فرانسه» و «رمان روسی» و جز اینها  عبارت 
صناعت برمی  دل  از  برآوردن  سر  ضمن  رمان،  واقع،  در  دلیل  خوریم.  به  جهانی،  های 

ویژگی وابستگی  به  جای اش  مردم  رسوم  و  آداب  و  زندگی  شیوۀ  زبانی،  فرهنگی،  جایِ های 
که رمانی مدرن و جهانی است اما چون فضایی    بوف کور مثل    گیرد.جهان، رنگی متفاوت می 

آبادی  محمود دولت  کلیدرِ هایی همچون آید. یا رمان شمار می شرقی دارد، یک رمان ایرانی به 
شمار  هایی ایرانی به شان، رمان ی احمد محمود که به سبب فضای خاصِ اقلیمی هاهمسایه و 

رمان    روند.می  که  گفت  بتوان  بومی شاید  نمونۀ  امروز  ژانری  فارسیِ  عنوان  به  رمان،  شدۀ 
های روائیِ ایرانی  برده و هم از سنت   هم از صناعت رمان جدید بهره زیرا    ؛ المللی، است بین

 های حماسی، و شعر عاشقانۀ کهن پرورش یافته است.  های فولکلوریک، افسانه که در قصه 
مان،  های نویسندگان گرایی ایم، و ضمن تجربه ای که پشت سر گذاشته ما در دورۀ صدساله 

 چاپ و نشر رمان، تا حدودی رنگ سنت ادبی خودمان را به نوع تازۀ  
ّ

و با وجود عوامل مخل
الانه یا پیش که از ویژگی ،  ایمداستان زده 

ّ
وهوایی عرفانی  بردن ماجراها در حال های آن روایت نق

، ادامۀ منطقی ادبیات کلاسیک  ایرانی   و رمان کوتاه  توان گفت: داستان که می طوری است. به 
آن، از  تازه  تفسیرهای  و  کلاسیک  ادبیات  به  امروزین  نگاه  حتی  است.  دلیل    فارسی  به 

    آید.شمار می پذیری از الزامات روزگارجدید، از دستاوردهای ادبیات معاصر به رنگ 
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